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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  پيشگفتار

جديدي از آموزش و يادگيري را در دنياي  هاي ست كه صورتصنعتي اروپاپيشرفت فناوري ارمغان انقلاب 
هاي  . انقلاب در فناوري اطلاعات و ارتباطات در دههراآموزش از دور  آورد، از جمله صورتامروز فراهم 
ها جذب صدها ميليون فراگير از  ترين آن مهم كرد.هاي جديدي را براي آموزش از دور فراهم  اخير موقعيت

هاي آموزشي و از بين رفتن و تغيير رويكردها  هاي مختلف اجتماعي در اين نظام و تغيير ساختارهاي نظامقشر
مباني نظري و عملي نوين در  فرايندهاي ياددهي و يادگيري است كه خود معلول و سنتي، يها و پارادايم

  آموزش از دور است.

آموزش از دور  ةغني در زمين . متونافته استبه كل تغيير ييكم  و تصوير آموزش از دور در قرن بيست
 ،توجه به نياز مبرم به اين منابعبا  است ومباني و رويكردهاي نظري و عملي در اين رشته  ةتوسع ةنشان

  .دهد ميعلمي نويد  ةاي درخشان را براي جامع آينده
اطلاعاتي بسياري در  سفانه خلأأمت ،هاي آن اي آموزش از دور و بسترها و زمينه رشته مياندليل ماهيت  هب

. اين اين امر پيامدهاي بسيار زيانباري براي دانشجويان و پژوهشگران در پي خواهد داشت .كشور وجود دارد
همچنين  ،آموزش از دور ةعلمي كشور به وجود منابع تخصصي در زمين ةاطلاعاتي و نياز مبرم جامع خلأ

پژوهشگران به مفاهيم اساسي و زيربنايي نظري و فلسفي  هاي تخصصي و ضرورت آشنايي دانشجويان دوره
 مباني نظري و فلسفي آموزش از دورا درصدد تدوين كتابي با عنوان تن را برانگيخت الفؤآموزش از دور م

  برآيند.
 .مشتمل بر شش فصل شده است، هتهيدكتراي آموزش از دور  ةكتاب حاضر براي دانشجويان دور

ضمن معرفي  ،1در فصل  .تدوين آن كمال پيوستگي مطالب را رعايت نمايند ند درا كردهن سعي الفؤم
هاي متناسب  ها و مفروضه كارگيري اين پارادايم هآشنايي و ب ةزمين ،هاي راهبر و اساسي تعليم و تربيت پارادايم

خوانندگان با  ،2فصل در  آمده است.دكترا فراهم  ةدانشجويان دور برايبا ساختار نظام آموزش از دور 
هاي اساسي  نظريه به بيان 3فصل  .شوند تعاريف، مفاهيم اساسي، ماهيت آموزش از دور و فهم آن آشنا مي

خوانندگان روند  ،4پردازد. در فصل  ها با يكديگر مي آن ةنظران و مقايس آموزش از دور از ديد صاحب
گرايي و در نهايت  مباني انسان 5. فصل هاي مختلف اين نظام را درك خواهند كرد شناختي در نسل معرفت
  . كند ميبررسي  رامباني اخلاقي آموزش از دور  6فصل 

 ةاما منبع مهمي براي استفاد ،ي آموزش از دور تدوين شدهااگرچه كتاب حاضر براي دانشجويان دكتر
جود خلأ عظيم منابع ن اميد دارند با وا. مؤلفاستمند به آموزش از دور  هساير دانشجويان و پژوهشگران علاق

مند  هاين كتاب بتواند به سهم خود نيازهاي دانشجويان و پژوهشگران علاق ،آموزش از دور ةتخصصي در زمين
 ،همانند بسياري از آثار علمي و تخصصي ،همچنين معتقدند كه اين اثر .به آموزش از دور را مرتفع نمايد

و دانشجويان در اين  ،پژوهشگران از نظرات اساتيد، اثر، مؤلفان اين لذا .ستيي ااه و ضعف ها قوتحاوي 
  د.ننماي زمينه استقبال مي

  محمدرضا سرمدي  

  1390بهار   

  
 نه
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  1فصل 

  در تعليم و تربيت و جايگاه آن    مپاراداي
 

  مقدمه 1.1
 هاي علمي هاي جديد در علم و فلسفه توجيه و تبيين تحولات در نظريه رهيافت ،امروزه

ها از جمله علوم  عرصه ةهم اند. ميسر ساخته هاي قبلي رفع نواقص رهيافت را به منظور
. هر روز ي مواجهندتحولات عميق و پايدار باو نيز تعليم و تربيت  تجارت، مختلف،

 و قواعد گذشته را منسوخ شوند وضع مي پارادايمي جديد و به دنبال آن قواعد جديدي
شئون زندگي بشر به خصوص در  تماميرا در  ند. اين تغييرات هر بار فصل نوينينك مي

هايي از نقش  اين تحولات نشانه .كنند مي هاي آن ايجاد فرض تعليم و تربيت و پيش ةحوز
تري از ادراك بشري  مفاهيمي كه با جهان عالي سازند؛ را آشكار مي پارادايم پررمز و راز
  . اند پيوند خورده

تعليم و تربيت  ةهاي اصلي در حوز مبه بررسي پاراداي قصد داريم در اين فصل
  كنيم. را بررسي مي پارادايم هر ةو اركان سه گان بپردازيم

  و تعاريف آن  پارادايم 2.1
و  ،فيزيكدان، مورخ -اس كوهنوماولين بار ت ي رادر مباحث فلسف پارادايماصطلاح 

. متأسفانه كوهن به دقت مراد خود را از اين مطرح كرد 1962در سال  -فيلسوف علم
اي كه بيش از بيست معنا در ميان آثار كوهن براي اين  اصطلاح روشن نكرد، به گونه

هاي  ). بخش اعظم انديشه138: 1385حدابطحي، اصطلاح شناسايي شده است (مو
مطرح  علمي هاي انقلاب ساخت ش با عنوانكتاب مشهور در 1970سال  توماس كوهن در

 به تاريخ علم معطوف شفيزيك آغاز كرد و بعدها توجه باعلمي خود را  ةحرف وي. شد
ناپذيرند و در غالباً ترديد كه داند ميي يكاملي از باورها ةمجموع را پارادايم. كوهن شد

. كوهن همچنين اظهار اند علمي مقبوليت عام پيدا كرده ةمحققان و كاربران يك رشت ميان
 دربارةو پذيرش اهل رشته  ،هاي نمادين، تعهد تعميم پارادايمة دارد مشخص مي

بر  به جدكوهن  ،. از اين رواستهاي مشترك ميان آنان  اي از نظريات و ارزش مجموعه
 ). 183: 1970ورزد (كوهن،  كيد ميأت ماهيت جمعي ايجاد دانش علمي

پارادايم مجموعة كاملي از باورهـايي  
اســت كــه غالبــاً ترديدناپذيرنــد و در 
ميان محققـان و كـاربران يـك رشـتة     

 اند. علمي مقبوليت عام پيدا كرده
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از اين مفهوم  يكل تعريف سه بيانبه  ،پارادايمبا توجه به گستردگي مفهوم 
  پردازيم:  مي
. نگريستن به دنياي اطراف در داند مي رويه يا روشيرا  پارادايم) 7: 2005( مرتنز �

د و نده هاي فلسفي است كه به افكار و اعمال جهت مي مفروضه ةدهند شكل پارادايم
  د. نكن ها را هدايت مي آن

كه محقق در  كند معرفي ميچارچوبي مفهومي  را پارادايم) 21: 1380( فرد دانايي �
اي  بيني يا مجموعه نوعي جهان پارادايمبدين معنا كه  .پردازد درون آن به تحقيق مي

آن را انديشمندان جهان  ةاز مفروضات مرتبط به هم در مورد جهان است كه جامع
  . اند پذيرفته

و  نظري، و را از ديد فلسفي مشتمل بر مفرضات كلي پارادايم )115: 1381( چالمز �
آن را اختيار  يعلمي خاص ةكه اعضاي جامع داند مي ها قوانين و فنون كاربرد آن

معيارهاي كاري مناسب و مطلوب را درون علمي كه ناظر و هادي  ،در واقع .كنند مي
  كند.  آن است تعيين مي

  

: 1385(موحدابطحي، به شرح زيرند در علم  آن جايگاه بر پاية پارادايمبرخي معاني 
139( :  
و  ،ها از مفاهيم، نظريه اي مجموعه ؛هاي دانشمندان ها و بينش از نگرش اي مجموعه �

تعديل و  ةنحو و ي،كسب اطلاعات تجرب به منظورها  كارگيري آن ههاي ب شيوه
  ها.  تصحيح آن

ي و سشنا و معرفت ،يسشنا ي، روشسشنا از اصول و قواعد هستي اي مجموعه �
اخلاقي كه فعاليت علمي  هاي نيمه يا شبه و توصيه هتعهدات و اصول مابعدالطبيع

 كند.  هدايت مي يعلمي خاص ةدانشمندان را در حوز

و در صورت لزوم اصلاح  ،آزمون، ارزيابيكه براي  از اعتقادات و باورها چارچوبي �
 د. نرو هاي علمي به كار مي نظريه

چگونگي فائق آمدن بر  .دنده مجموعه قضايايي كه چگونگي درك جهان را نشان مي �
گويد چه  ها مي دهد و به آن هاي واقعيت را در اختيار محققان قرار مي پيچيدگي

 عيت دارد. و مشرو استو عقلاني  ،چيزي مهم، اساسي، منطقي
  

و جايگاه آن  پارادايمتوان گفت پذيرش مفهوم  مي ،ذكر شدهبا توجه به تعاريف 
  : )139: 1385(موحدابطحي،  در علم مستلزم پذيرش و در نظر گرفتن چند مطلب است

ي متفاوت ةبه گونجهان را كنند،  هاي مختلف كار مي رادايماپبا  دانشمنداني كهالف) 
 پارادايممخصوص به خود (كه  هر دانشمندي در جهانِ ،به بيان كوهن .بينند مي

  هاي مختلف).  شناسي پردازد (هستي آن است) به فعاليت علمي مي ةكنند تعيين

  :پارادايمتعاريف مختلف از 
رويه يـا روش نگريسـتن بـه دنيـاي      •

  اطراف
بينــي  چــارچوب مفهــومي و جهــان •

  محقق
مشتمل بر مفروضات كلي و نظري  •

 ها و كاربرد آن

بر پايـة جايگـاه آن در    پارادايممعاني 
  علم:

ــي و   • ــات تجرب ــب اطلاع ــراي كس ب
  ها نحوة تعديل و تصحيح آن

  براي هدايت فعاليت علمي •
بــراي آزمــون، ارزيــابي، و اصــلاح  •

  هاي علمي نظريه
هـاي   آمدن بـر پيچيـدگي   براي فائق •

 واقعيت
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در معنادهي به مفاهيم و اصطلاحات علمي، ديگر هيچ  پارادايمة كنند با توجه به نقش تعيينب) 

   ف).لمخت هاي شناسي معرفتفراپارادايمي وجود ندارد (طرف و  زبان بي
هايي كه  حل ها و راه براي سنجش نظريه اي اجتماعي معيار فرازماني و فراج) هيچ ملاك و 
ها و گزينش منطقي  بندي پارادايم ند و رتبهدار هاي مختلف عرضه مي در پارادايم

  هاي مختلف). شناسي ها وجود ندارد (روش آن
 ةبه مثابو طرد ديگري  و انتخاب يك پارادايم ندناپذير ها قياس د) بر اين اساس پارادايم

  انتخاب دين و آيين است. 
  

 استكوهن  ةها كه يكي از نتايج منطقي نظري ناپذيري پارادايم لازم به ذكر است قياس
به همراه داشت و انتقادهاي بسياري از اين زاويه به  را گرايي بسياري لوازم نسبيت

. با اين واداشتهاي مكرر از اين ايده  نشيني وي را به عقب و كوهن وارد شد ةانديش
رغم مشكلات مفهومي بسيار و لوازم  كوهن و علي ، پس از طرح مفهوم پارادايمِحال

هاي بسياري از اين مفهوم براي متمايز ساختن مكاتب  منطقي نامطلوب آن، استفاده
  مختلف علوم انساني و اجتماعي به عمل آمد. 

هايي  و روش ها هنظري عبارت است از بيان پارادايماصلي خاصيت  ،از سوي ديگر
ها  پارادايمبر اين باور است كه  بارهكوهن در اين  .دنشو كه براي حل مشكلات مطرح مي

آورند كه نسبت به نظريات رقيب در حل مسائل  دست مي هموقعيت خود را از آنجا ب
 ،با وجود اين .دهند زيركانه تشخيص ميرا ها  كه كاربران آن دارند بيان مي را هايي حل راه

در  يواحد يا موفقيت اي لهئبه معناي توفيق كامل در حل مس پارادايم تر بودن يك موفق
  شماري از مسائل نيست.  حل تعداد بي

مبحث تبيين رويدادهايي است كه  بيان كردهين نكاتي كه كوهن تر يكي از جالب
استدلال افتد. كوهن چنين  ديگر اتفاق مي يهنگام جايگزيني يك پارادايم به جاي پارادايم

ها باعث حل  فرض اي از پيش دهند، مجموعه پارادايمي رخ مي هاي كند كه وقتي انقلاب مي
پارادايمي  تغييرها بايد قبل از اينكه  فرض اين پيش .اند د كه قبلاً لاينحل بودهنشو مسائلي مي

 د و چون برخي افراد درنكامل شود مورد قبول طيف وسيعي از علما و كاربران قرار گير
ها  هاي قديمي و تبديل آن اي دارند، غالباً تغيير پارادايم هاي قبلي باورهاي ديرينه پارادايم

مخاطره  بهجديد را  يو طرفداران پارادايم هاي جديد امري دشوار است پارادايم به
  برد.  را به كار مي انقلابها اصطلاح  تغييرات پارادايم دركوهن  ،. بدين ترتيباندازد مي

 يكي ويژگي انقلابي بودن پيشرفت علمي دارد.كيد بسيار زياد أدو ت كوهن ةنظري
شناختي جوامع علمي. به نظر كوهن مسير  هاي جامعه و ديگري نقش ويژگي است؛

هاي  بدين صورت كه فعاليت ؛استگيري علم از آشفتگي به نظم  هاي شكل فعاليت
د، نهايتاً پس از اينكه به نگير علم صورت ميآن پراكنده و گوناگوني كه قبل از تشكيل 

ها  : بيان نظريهپارادايمخاصيت اصلي 
   براي حل مشكلاتهايي  و روش

بودن پيشرفت  انقلابيتأكيد كوهن بر 
ــي ــي و  علمــ ــش ويژگــ ــاي  نقــ هــ

 شناختي جوامع علمي جامعه

  :پارادايمپيامدهاي 
ــين • ــتي  تعي ــدة هس ــي كنن ــاي   شناس ه

  مختلف دانشمندان
هــاي  شناســي كننــدة معرفــت تعيــين •

  مختلف دانشمندان  
هـــاي  شناســـي كننـــدة روش تعيـــين •

  مختلف دانشمندان
ناپـذير   معرف رويـه و آيـين قيـاس    •

 دانشمندان

ها به منزلة  جايگزيني و تغيير پارادايم
 است. وقوع انقلاب
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آنچه  ،بنابراين د.نگرد مند مي منظم و هدف ندعلمي تبديل شد ةجامع شدة پذيرفته پارادايم

كه نسبت رايج علمي را  پارادايم استكند وجود همين  علم را از غير علم مشخص مي
  بخشد.  حفظ و استمرار مي

توان تعريف دقيقي  اي است كه نمي به گونه پارادايمكوهن معتقد است ماهيت 
 ةاستواركنند و اصلي ةدهند امكان توصيف اجزاي مهم و تشكيل ، وليبراي آن عرضه كرد

 تطبيق مرسومهاي مقبول و  نظري شيوه هاي ه. قوانين و مفروضر استسمي آن مفهوم
كه پژوهش  اند همابعدالطبيع كلي اصول برخي يا و گوناگون هاي روش به بنيادي قوانين
از نظر كوهن به آن اندازه گسترده و بيكران  پارادايمند. نك را هدايت مي پارادايمي  درون
تا دانشمندان را به خويش  خود دارددر را  يل پژوهشئكه تعداد بسياري از مسا است

 موضعيمشغول نمايد. دانشمند بايد نسبت به الگوي مرجعي كه در آن فعاليت دارد، 

تواند اهم سعي و  داشته باشد و تنها با داشتن چنين موضعي است كه مي غيرانتقادي
كامل آن متمركز سازد. عدم اختلاف بر سر و ت پارادايمكوشش خود را براي گسترش 

سامان  هاي نسبتاً بي علم عادي را از فعاليت ةيافت اصول همان چيزي است كه بناي سازمان
  سازد. پيش از علم متمايز مي ةمرحل

الات ؤپاسخگويي به س دراستفاده از اجزاي خويش  پارادايمترين هدف  اساسي
به  پارادايميهرچه  ،بنابراين .با طبيعت است پارادايم تر بيشمطرح شده و تطبيق هر چه 

 باالبته تا زماني كه  ،تر و ماندگارتر است قابل دفاع ،تر و سازگارتر باشد طبيعت نزديك
  ).119: 1381شده باشد (چالمز، نمواجه بحران 

  پارادايماصول اساسي و اركان  3.1
اساسي بنا شده  ركن. اين نظام اعتقادي بر سه است 1اعتقادي ةنظام پاي ةبه منزل پارادايم

 است:

  شناسي هستيالف) 
  شناسي معرفت ب)
   .شناسي روش ج)

 

ال ؤس اين سهبايد به حداقل  يپارادايمهر  د) معتقدن176: 2000( لن و گوباولينك
اند و  ها به شكلي با يكديگر در ارتباط و اتصال متقابل اساسي پاسخ گويد. اين مفروضه

هاي  داده شود، به شكل منظم و پويا بر پاسخ ها ؤالهر پاسخي كه به هر يك از اين س
  كننده است.  ثر و تعيينؤم ها ؤالديگر س

نگاهي به جهان، به  طرحبا  پارادايم ،)105-103: 2000( لنواز نظر دنزين و لينك

                                                      
1. basic belief system 

ــه  ــوانين و مفروضـ ــري   قـ ــاي نظـ هـ
ــول و  شــيوه ــاي مقب ــق مرســومه  تطبي
 يا و گوناگون هاي روش به بنيادي قوانين
انـد كـه    مابعدالطبيعه كلي اصول برخي

پــارادايمي را هــدايت  پــژوهش درون
 كنند. مي

ترين هدف پاراديم اسـتفاده از   اساسي
ــه    ــخگويي ب ــويش در پاس ــزاي خ اج
ــتر   ــه بيشـ ــق هرچـ ــؤالات و تطبيـ سـ

 .يعت استپارادايم با طب
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تعريفي از هر دو  پارادايمپردازد كه به آن تعلق فكري دارد.  تعريف جهان براي كسي مي

تا راهنماي  دهد را به دست ميارتباطات ممكن بين جهان و اجزاي آن  ةجهان و دامن
اصول اساسي و  ها ها باشد. اين آن يهاي تحقيق فكري و هدايتگر دانشمندان در پروژه

اند و هيچ راهي براي اثبات و  تجربه دود بهحشوند. اين اصول م پذيرفتهو بايد  اند پايه
   .وجود ندارد ها استقرار درستي و صدق آن

  يسشنا هستي 1.3.1
است كه ماهيت واقعيت چيست؟ (مرتنز، ال ؤسدنبال پاسخ به اين  هب 1يسشنا هستي
 پارادايماينكه تصور  ،گردد به شكل و ماهيت واقعيت برميال ؤساين  ،در واقع. )8: 2005

به دست واقعيت  ة؟ چه چيزهايي دربارشود مياز واقعيت چيست و بر چه چيزي اطلاق 
). 108: 2000، نولدنزين و لينكها چيست؟ عيني است يا ذهني؟ ( ماهيت پديده؟ دهد مي

و روابط  ،ها اي پيرامون ماهيت وجود، انواع هستي شناسي در فلسفه مطالعه يا نظريه هستي
شناسي وجود و به طور خاص آنچه وجود دارد را مطالعه  هستي ،. در واقعاستوجودي 

و  به دست دهد كه وجود دارند را انواع چيزهايياي از  سياهه داردكند و تلاش  مي
 ،توان بيان داشت در حدي كه وجود دارد و مي: هايي باشد ؤالدنبال پاسخ به چنين س هب

بندي كرد؟  توان هر آنچه وجود دارد طبقه چه چيزهايي در مورد آن موجود است؟ آيا مي
ها وابسته به برخي  آن مراتبي بين انواع چيزها وجود دارد؟ آيا برخي از آيا سلسله

شناسي را واقعيتي دانست كه فيلسوف به دنبال بررسي  توان هستي مي ،ديگرند؟ در واقع
   ؟)2000آن است (هيلي و چاد، 

  شناسي معرفت 1.3.2
بين  ةو رابط ؟است كه ماهيت معرفت چيستال ؤسبه دنبال پاسخ به اين  2شناسي معرفت

اين  ؟)9: 2005(مرتنز، ي آن را دارد چگونه خواهد بود يادگيرو آن چرا قصد  يادگيرنده
گردد. جوابي  اخت و متعلق يا مفعول شناخت برمينميان فاعل ش ةال به ماهيت رابطؤس

شناختي داده شده مرتبط است  هستيال ؤسشود، با جوابي كه به  داده ميال ؤسكه به اين 
 مطرح در دانش بشري بين دو علم ةبطاشناسي به ر معرفتال ؤسپذيرد.  ثير ميأو از آن ت

و اين  باشد وجود داشته يادگيرندهشود. اگر واقعيت در بيرون از فرد  مينيز ارجاع داده 
: 1362( دن. فروني استموضوع را پذيرفته باشيم، آنگاه جدايي عالم از معلوم نيز پذيرفت

مشي آن علوم و ايجاد نظريه  ميان خط ةشناسي در علوم انساني را مقايس معرفت )139
د ي. فروداند دارند مي كه عموماً علوم طبيعي نام يها و با علوم ديگر روابط ميان آن ةدربار

                                                      
1. ontology 
2. epistemology 

اي  پارادايم شامل اصول اساسي و پايه
است كـه محـدود بـه تجربـه اسـت و      
هــيچ راهــي بــراي اثبــات و اســتقرار  

 .درستي و صدق آن وجود ندارد

شناسي وجود و به طـور خـاص    هستي
كنـد و   آنچه وجود دارد را مطالعه مي

اي از انواع چيزهايي كه وجود  سياهه
واقعيتي است  .دهد دارند به دست مي

ــال بررســي آن   ــه دنب كــه فيلســوف ب
 است.

شناسي به ماهيـت رابطـة ميـان     معرفت
ــول    ــا مفع ــق ي ــناخت و متعل ــل ش فاع

شناسـي   معرفـت  .گـردد  شناخت برمي
هــا و  اصــول فرضــيهمطالعــة انتقــادي 

نتايج علمـي گونـاگون اسـت و مبـدأ     
ها، و ارزش و برد عينـي   منطقي دانش

 كند. ها را بررسي مي آن
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شناسي  داند. معرفت شناسي را ميان دو مفهوم تاريخ و طبيعت گرفتار مي تفكرات معرفت
و ها،  منطقي دانش أها و نتايج علمي گوناگون است و مبد انتقادي اصول فرضيه ةمطالع

   .كند را بررسي مي ها ي آنارزش و برد عين
شناسي تعليم و تربيت سخن از خاستگاه منطقي اين دانش است،  در معرفت

 هاي الؤس ،. به طور كليمطرح استآن نيز  ةگونه كه در آن سخني از وظايف ويژ همان
 هاي ؤالس: الف) شوند ميتقسيم  ة اصلير دستاشناسي به چه معرفت دربارةاساسي 

  معرفت.  مبانيد)  ،حدود معرفتج)  ،ب) انواع آن ،معرفتمعطوف به ماهيت 
مشروعيت بخشي در گيري ويژه  يند تصميمادانش يا فر نظرية ،شناسي تمعرف ،در واقع

گيري ما در مورد اينكه چه چيزي واقعيت  تصميم ةخاص است. نحو اي به واقعيت در مجموعه
كنيم. پاسخ به اين  گذر آن كسب دانش مييندي دارد كه از رهادار است بستگي به فرادارد و معن

  .دارددانش نام  ةكه مطالع شناسي نهفته معرفتدر  ،پرسش كه چه چيزي واقعيت است

  شناسي روش 1.3.3
خواهد توانست  يادگيرندهاست كه چگونه ال ؤسبه دنبال پاسخ به اين  1شناسي روش

چگونه فيلسوف به دنبال  ؟)11: 2005دانش و معرفت مورد نظر را كسب نمايد (مرتنز، 
؟ كدام روش براي دستيابي به شناخت كرد كسبرود كه معتقد است بايد  چيزي مي

 ةتلقي از واقعيت و تصور از رابط همورد تحقيق مناسب است؟ چگون ةپديد ةدربار
 شناسي عبارت روش ؟ثر استؤفيلسوف و مفعول شناخت بر نوع روش انتخاب شده م

رجوع  ةشناسي نحو روش ،نبنابراي .هاي رسيدن به شناخت اسلوب و راه ةاز مطالع است
آوري  جمع به منظم و قواعدي است كه محقق بر اساس آن ةفرد به واقعيت و شيو

  پردازد.  موضوع مورد پژوهش مي ةاطلاعات دربار
و  ،ها ماهيت، اهداف، روش ةترين معناي آن، يعني مطالع علم در وسيع ةاگر مطالع

 ةبناميم، مطالع علم ةفلسفوعات را اش با ساير موض بخش، دامنه و رابطه ابزار رضايت
 كند معمولاً راهنماي خوبي است تا بدانيم علم چه بايد بكند. اينكه علم چگونه عمل مي

 ةشناسي به معناي مطالع . به لحاظ لغوي روشاستشناسي  روش همان اين مطالعه اغلب
علم  ةمهمي از فلسفشناسي نيست. بخش  هاست. يك روش به خودي خود روش روش

چگونه  شود. معطوف به اين امر است كه تبيين در علم چيست و چگونه حاصل مي
علمي را  ةتوان يك گزار توان يك استدلال علمي را ثابت كرد و در چه شرايطي مي مي

 شناسي و ضرورت علمي مفاهيم مهمي در روش ،عليت ،پذيرفت؟ قوانين طبيعي
  ).307 :1996، مرتنز( شوند محسوب مي

                                                      
1. methodology 

شناسي عبـارت اسـت از مطالعـة     روش
 هاي رسيدن به شـناخت.  اسلوب و راه

نحوة رجوع فرد بـه واقعيـت و شـيوة    
منظم و قواعدي است كـه محقـق بـر    

ــع اســاس ــه جم ــات  آن ب آوري اطلاع
ــژوهش   ــورد پـ ــوع مـ ــارة موضـ دربـ

 .  پردازد مي
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 و هاي پژوهش تجربي مثل آمار شناسي در اصل با روش روش ،از نظر پارسونز

 اعتبار كار علمي است درهاي كلي  زمينه ةموردي سروكار ندارد، بلكه ملاحظ ةمطالع
  .)112:2000ن،ول(دنزين و لينك

  در تعليم و تربيت  ها پارادايمضرورت آشنايي با  4.1
گيري اصول و مفاهيم اساسي علم، ضرورت  ها در شكل پارادايمبا توجه به اهميت نقش 

 بخواهد محققي شود كه زماني بهتر آشكار ميها در تعليم و تربيت  پارادايمآشنايي با 
، به تفاوت آشكار ميان كندمطالعه  را هاي دانشمندان مختلف در تعليم و تربيت ديدگاه

اين  ةكه ريش مطرح شودال اساسي براي او ؤو اين س ،بردب ها پي هاي آن نوع تحليل
در تعليم و تربيت با انديشمنداني چون محقق  ،براي مثال .ها در كجاست تفاوت ديدگاه

و  ،گرايي گرايي، پيشرفت هايي همچون طبيعت نظريهمكاتب و روسو، فروبل، پستالوزي 
هاي متفاوت  و تحليل توجه دارد ها كنش متقابل ميان آنبه شود و  گرايي آشنا مي بازسازي

هاي آشكاري را در نوع  و اختلاف كند ميها را پيرامون مسائل تعليم و تربيت بررسي  آن
آيد كه آيا  ال براي او پديد ميؤكند و اين س ها از واقعيت اجتماعي ملاحظه مي تبيين آن

را درست و ديگري را  ها نظريهمكاتب و توان در تبيين مسائل تعليم و تربيت يكي از  مي
 ةهاي مختلف در حوز ؟ مبناي داوري و قضاوت در ميان ديدگاهنادرست قلمداد كرد
اختلاف  ةبا سرچشم تر بيشبه منظور آشنايي هر چه  ،ند؟ از اين روا تعليم و تربيت كدام

شناسي هر يك از  و روش ،شناسي شناسي، معرفت ها بايد به اختلاف مباني هستي ديدگاه
هاي تعليم و تربيت راهي است كه ما را الگوآشنايي با  .نگريستها  نظريهمكاتب و اين 

هاي الگورساند. از طرف ديگر، آشنايي محققان تعليم و تربيت با  به اين مقصود مي
 بارةپژوهش در درشناسي صحيح  در تعيين زيربناي تحقيق و روش را آنان ،مختلف
  . كند ميو به افزايش روايي تحقيق آنان كمك  سازد توانا ميخاص  يموضوع

  راهبر در تعليم و تربيت  هاي ادايمپار 5.1
هاي فلسفي  گيري را كه جهتعلوم انساني  راهبر درهاي  ) پارادايم2000( لن و گوباولينك
  : اند بندي كرده كنند تقسيم اصلي در تعليم و تربيت را معين ميو 

  پوزيتيويسم/ پسا )گرايي (اثبات پوزيتيويسم الف)
  1)گرايي عملپراگماتيسم ( ب)
  .2گرايي ساختج) 

  

                                                      
1. pragmatism 
2. constructivism 

به منظـور آشـنايي هـر چـه بيشـتر بـا       
هـا بايـد بـه     سرچشمة اختلاف ديدگاه

ــتي   ــاني هسـ ــتلاف مبـ ــي،  اخـ شناسـ
شناســي هــر  شناســي، و روش معرفــت

 .نگريستها  يك از نظريه
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به ويژه علوم انساني، از علوم طبيعي و نگرش  ،سير تحول و تكامل علوم
ارتقاي پارادايمي  ،وار به علوم انساني حاصل شده است. پس از اين مرحله طبيعت

و  پراگماتيسمو بعد از آن  پوزيتيويسماز دل پارادايم  پوزيتيويسمصورت پذيرفت و پسا
هايي هستند كه از درون  ارتقاي پارادايم ةدهند گرايي به ترتيب نشان نهايتاً ساخت

  اند.  هاي قبلي بيرون آمده پارادايم

  پوزيتيويسمپارادايم  1.5.1
زمين از زمان يونان باستان  مغرب ةدر روند تحول انديش گرايي) (اثبات پوزيتيويسممضمون 

نخستين كسي است  ،فيلسوف فرانسوي ،گوست كنتآبوده است، اما به لحاظ تاريخي  مطرح
 پوزيتيويسممكتب  .مطرح كرد 19كه اين اصطلاح را براي تصريح وضعيت فلسفي در قرن 

هاي زمان خود و چرخش جديدي كه بعد از قرون  به دليل جايگاه ويژه در تفسير رويه
مله فلسفه ايجاد كرد مورد ها از ج وسطي در اذهان و در پي آن در تمامي شئون و پديده

ن وسطي و وانديشي قر توجه بسيار قرار گرفت. اين مكتب فكري در مخالفت با جزم
و چندان به روش  ندبه روش عقلي پايبند بود . در قرون وسطيايجاد شد حاكميت كليسا

هاي تفكر تجربي و  ترين جوانه و حتي در پي از بين بردن كوچك ندتجربي اعتنايي نداشت
  . ندبود علمي

ترين  وين مهم ةحلق ،در وين شكل گرفت. بنابراين پوزيتيويسمترين مباحث  عمده
تأسيس  ليكيكه به رهبري ش استفلسفي  پوزيتيويسمنهضت  ةگيري و اشاع عامل شكل

  .)17: 1385 وركي، باني(شع به آن پيوستند و رايشنباخ متفكراني نظير كارناپ ،سپس .شد
مفهوم  به ترين معناي خود اي است كه در وسيع فلسفه پوزيتيويسم ،به طور كلي

از توصيف  است رد متافيزيك است. طرفداران اين نظريه معتقدند هدف علم عبارت
. تفكر ستگرا ي تجربهها ايده دنبال به ،در نتيجه .آيند ها آن گونه كه به تجربه درمي پديده

دهد كه  شناسي رفتارگرا در قرن بيستم سوق مي نظريه ما را به تصويري از روان در اين
   .داند مي گيري كانون توجه خود را رفتار قابل مشاهده و اندازه

شناسي  در روان پوزيتيويسمدار مكتب  پرچم وي را كه شايد بتوان نراسكي .اف .بي
و در جستجوي  معتقد بوداي كنترل رفتار انسان دانست تنها به تقويت مثبت و منفي بر

هايشان از آن قوانين  ها بدون توجه به تفاوت بود كه تمامي انسان اي هاي كلي قانون
ها و قوانين  چوبردر پي آن بود كه رفتار انسان را در قالب چا رن. اسكيكنند ميتبعيت 

  ثابتي همانند علوم تجربي درآورد. 
  : ندشرح زير بهپارادايم غالب در علم است و اصول بنيادين آن   پوزيتيويسم

وجود  يواحد ةبراي كسب دانش در مورد رويدادهاي طبيعي و اجتماعي شيوالف) 
  دانشمندان بايد از مدل تحقيق علمي علوم طبيعي استفاده كنند. ،از اين رو. دارد

ــة  ــم برپاي ــي و پوزيتيويس روش تجرب
هـدف  از ايـن ديـدگاه،    .علمي اسـت 

ها  علم عبارت است از توصيف پديده
 .آيند آن گونه كه به تجربه درمي
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شوند، بايد بر اساس  سازي نمي هايي كه به طور محض مفهوم آن دسته از دانش  ) ب

ها در مورد چنين تجاربي بايد مبتني  گفته ةهم، همچنين .حسي استوار باشند ةتجرب
 گران رفتار بازيگران اجتماعي باشند. مستقيم و مورد توافق مشاهد ةمشاهدبر 

 نقش دانشمند .بين واقعيت و ارزش، يعني آنچه بايد باشد، جدايي قطعي وجود دارد  ) ج
 ها.  نه تأمل در باب ارزش ،گردآوري واقعيات عبارت است از

انجام تحقيقاتي دور است. نقش دانشمند  ي بعيد وا و عمل رابطه نظريهبين  ةرابط  ) د
 نمايد.  ميهاي نظري فراهم  هايي را براي تدوين چارچوب است كه داده

  

را  اي مستقل پديدهاند علم به صورت واقعيات  مدعي ها تپوزيتيويس ،بنابراين
  :استبه شرح زير  ها تپوزيتيويس هاي ترين آموزه عمده .سنجد مي
پذيري تجربي  هاي علمي الزاماً بايد خاصيت اثبات گزاره پذيري تجربي اثباتدر  �

  باشند.  داشته
هاي  گزاره ةتوان دربار در فلسفه نمي ،فيلسوف ايضاح و تشريح است. بنابراين ةوظيف �

 صادق يا كاذب حكمي صادر كرد.

و داوري (استدلال). علم تجربي در  ،علم دو منزلت يا مقام دارد: گردآوري (كشف) �
 هر دو مقام مبتني بر استقراست.

  

ها بافت  براي برش و دور انداختن آنچه به نظر آن ها تپوزيتيويس ،بدين ترتيب
آليستي فلسفه) از دو ابزار جراحي  رسيد (تصورات مستقر در سنت ايده مرده و بيمار مي

حواس به دست  بااز حقايق  آنانشناخت  ،بنابراين .اند منطق و علوم محصل استفاده كرده
 ،را وصف كند و فلسفه در اين راه خادم علم است. در نتيجه ها آيد و علم بايد حس مي

 اند هاي معرفت يكسره در تصرف علم كند و حوزه وصف مي علم جهان را
  ).18: 1385وركي،  بانيع(ش

  پوزيتيويسماز ديدگاه پارادايم  شناسي هستي) الف

 پوزيتيويسماشاره دارد. از نظر  پوزيتيويسماين مبحث به ماهيت واقعيت از نظر پارادايم 
همانند  ،واقعيت پوزيتيويسمگيرد. در  و در بيرون از فرد قرارمي استواقعيت مجرد 

اي كه به تعبير دوركيم،  به گونه است،هاي فيزيكي، شيء مستقل از ذهن انسان  واقعيت
بلكه فشار خود را نيز بر  ،كند آدمي تغيير نمي ةاين واقعيت نه تنها بر اثر خواست و اراد

تواند وجود مستقل از ذهن  اي كه انسان مي به گونه ،كند آدمي تحميل مي ةخواست و اراد
آن را احساس كند. اين واقعيت مستقل از ذهن آدميان عيني (مستقل  ةو خواست و اراد

و نظم حاكم بر آن با  استو داراي نظم  ،ها)، الگويافته ها و تفسيرهاي انسان از برداشت
ها ماهيت واقعيت به  تپوزيتيويس. از نظر شود ميگيري از روش تجربي شناسايي  بهره

دو ابـزار مهـم    علـوم محصـل  و  منطق
 ها پوزيتيويسم

  اصول  بنيادي پوزيتيويسم:
معيار قرار دادن مدل تحقيـق علـوم    •

 طبيعي

 سازي محض يا تجربة حسي مفهوم •

 جدايي قطعي واقعيت و ارزش •

 جدايي نظريه از عمل •

  : هاي پوزيتيويسم آموزه
 ها پذيري تجربي گزاره اثبات •

هـا بـه جـاي     ايضاح و تشريح گزاره •
 ها رد يا قبول آن

 گردآوري و داوري در علم •
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گيري است  بنابراين قابل اندازه پذير است، دليل محسوس بودن و تجربي بودن آن مشاهده
موضوعات و  كرد.توان دنياي اطراف را به همان صورتي كه وجود دارد بررسي  و مي
و توصيف و تشريح  يندها هاي دنياي اطراف ناوابسته به ارزش هاي بررسي پديده روش

وجود واقعيت  ها تپوزيتيويساز ديدگاه  ،آورند. بنابراين ها را نيز فراهم مي ماهيت علت
اذهان  ةوابسته به ذهن انساني افراد نيست و مستقل از فرد وجود دارد و ساخته و پرداخت

افراد  .اند كند و عيني و ملموس واقعيت تغيير نمي تغيير اين افكار با نيست.افكار  و
ي روابط علّ ازهاي تجربي به نظم موجود در آن پي ببرند و  گيري از روش قادرند با بهره

  ها آگاه شوند. معلولي در پديده و

  پوزيتيويسماز ديدگاه پارادايم  شناسي معرفت) ب

فاعل و مفعول شناخت  ةبه رابط پوزيتيويسمشناسي از ديدگاه پارادايم  معرفت بحث
 . اين ديدگاهاند از يكديگر جدا و مستقل ها تپوزيتيويسگردد و اين دو از ديدگاه  برمي

. در داند ميدر بيرون از فرد  را شناختبلكه  ،داند شناخت علمي را وابسته به افراد نمي
شود و جداي از ذهن و  مفعول شناخت مستقل از فرد در نظر گرفته مي پوزيتيويسم

فرد بايد از  ،بنابراين .الاذهاني دارد عيني و بين ةها و افكار شخصي اوست و جنب ايده
  دانند.  و اين امر را ممكن مي گرددت تفكيك شود تا واقعيت بررسي واقعي

تلاش بر  ،گيرند دليل اينكه واقعيت را امري يك وجهي و واحد در نظر مي هب
از بيرون  بايد فرد را شود و هر واقعيت توضيح علت وقوع پديده يا واقعه متمركز مي

  .بداندتواند خود را جزئي از آن  و نمي كندبررسي 
گيرد و به دنبال  در مقام داوري معرفت قرار مي ،فرد به جاي گردآوري معرفت

تواند به  ست و هر فرد نميتغيير ا بيكاوي است. معرفت امري ثابت و  تصرف و علت
شود و از بيرون  ور نمي ميل خود آن را فهم و استنباط كند. فرد در موضوع معرفت غوطه

نه حاصل تراوشات ذهني  ،هاست معرفت حاصل يافته .كند با آن دست و پنجه نرم مي
شخصي  ةهاي حاصل از معرفت بر تجرب معرفت امري واحد است و نتايج و يافته .فرد

هدف  پوزيتيويسمشناسي  در معرفت ،. در واقعاند و مستقل از وي ندتوار نيستفرد اس
اي  ها به شيوه تسلط بر طبيعت است و تغيير در آن و ايجاد قانون و علت كلي پديده

  نه بازيگرانه. است تماشاگرانه
يند تحقيقات علمي، ادر فركه دانشمند واقعي كسي است  ،پوزيتيويسماز ديدگاه 

كوشد با بگذارد و بهاي شخصي و منفي خود را كنار  اعتقادات و ارزشتعصبات و 
ها بپردازد و معرفتي را عرضه كند كه قابل  ها به توصيف و تبيين آن دقيق واقعيت ةمشاهد

  پذيرش براي ديگر اذهان باشد. 

در پوزيتيويسم، رابطة فاعل و مفعول 
انـــد.  شـــناخت از يكـــديگر مســـتقل

شــناخت در بيــرون از فــرد اســت نــه 
وابســـته بـــه فـــرد و جنبـــة عينـــي و 

تغييـر   بـي الاذهاني دارد، و ثابت و  بين
وجهـي و واحـد    است. واقعيـت يـك  

ــت     ــه داوري معرفـ ــرد بـ ــت. فـ اسـ
پــردازد، نــه گــردآوري آن و بــه  مــي

 كاوي است. دنبال تصرف و علت

ــت ــدف معرف ــم  ه ــي پوزيتيويس شناس
عبــارت اســت از تســلط بــر طبيعــت،  
تغيير در آن، و ايجـاد قـانون و علـت    

ها به شيوة تماشاگرانه، نـه   كلي پديده
 بازيگرانه.

ــرد،   ــت مجـ ــم، واقعيـ در پوزيتيويسـ
مســتقل از ذهــن، الگويافتــه، و داراي 
ــا      ــرآن ب ــاكم ب ــم ح ــت. نظ ــم اس نظ

گيري از روش تجربـي شناسـايي    بهره
ــي ــود و  م ــش ــط علّ ــولي رواب ي و معل

 سازد. را آشكار ميها  پديده
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هاي موجود دارد، به طور كلي  از پديده پوزيتيويسمكه  اي با توجه به تصوير مكانيكي
و ضرورت  استهاي خارجي  ها تابعي از عوامل و محرك هاي موجود در پديده كنش

چنانچه تحقيق علمي  ،حاكم است. بر اين اساس ها ي و معلولي (دترمينيسم) بر آنعلّ
به  هايي پاسخ دهد، بايد بپردازد و به چرايي وقوع چنين پديده اي بخواهد به تبيين پديده

هاي خارجي بپردازد. تبيين علمي در رويكرد  ي ميان محركروابط علّ بررسي
ي كه مبتني بر منطق قياس است شود. تبيين علّ ي منحصر نميلّي به تبيين عپوزيتيويسم

 عام نشان دهد. ياي از قانون اي خاص را كه نيازمند تبيين است نمونه كوشد پديده مي
ها از طريق  آن ةي قوانين عامي است كه به عقيدتپوزيتيويسي ترين جزء در تبيين علّ مهم

د. ساختار منطقي تبيين نآي دست مي هاستقرايي بگيري از منطق  مشاهدات تجربي و بهره
ي كه تبيين علّ ةكند. اين خصلت ويژ ها را فراهم مي بيني و كنترل پديده ي امكان پيشعلّ

هاي تعليم و  ريزي نظام موجب شده براي ساخت و برنامه شود مياستفاده  پوزيتيويسمدر 
  استفاده شود.  يپوزيتيويسماز رويكرد  تر بيشتربيت 

كه ماهيتاً  است يي رويكردي كمتپوزيتيويسشناسي  رويكرد روش ،از سوي ديگر
 پردازد. ه ميشدجزءگراست و به بررسي جزئي از پديده كه به شكل گزينشي انتخاب 

كند و از كل به جز در حركت است. بسط و  ي از رفتار قياسي پيروي ميپژوهش كم
داند. تبيين و  ترين امور و وارسي آن را امري ناممكن مي ها را تا جزئي گسترش پديده

بر . رسد هاي فردي است و از معلول به علت مي ارغ از ارزشفرد ف ةيابي وظيف علت
ها، طرح فرضيات و استدلال قياسي  اساس نظم موجود در مشاهدات و بررسي در پديده

ي به تپوزيتيويس. در رويكرد شود حاصل ميهاي كلي  گيري شود و نتيجه انجام مي
مفاهيم و قوانين كلي شود و هدف ساختن  هاي كلي و تكرارپذير دقت فراوان مي پديده

  بيني است. دنبال اثرگذاري و تغيير وضعيت و پيش هاست و ب

   پوزيتيويسم اپارادايم پس 1.5.2
ها  ابتدا به بررسي هر يك از آن پوزيتيويسم او پس پوزيتيويسم ةبهتر است براي مقايس

به معناي رد و تكذيب متافيزيك است و به دنبال  پوزيتيويسمبپردازيم. در افكار عمومي 
هدف از علم آن  پوزيتيويسمد. در نشو ي دنباليتي است كه در آن اهداف علمعوض

 يعنيبا اين معنا  پوزيتيويسمگيري كنيم. لفظ  توانيم مشاهده و اندازه چيزي است كه مي
در بحث  . مثلاًًنيستگيري نباشد ديگر جزء علم  مستقيم و اندازه ةآنچه قابل مشاهد

تنها چيزي را كه  .و احساسات نيستيم ،مستقيم افكار، هوش ةشناسي قادر به مشاهد روان
اين نتيجه را  .هاست توانيم از اين گونه مفاهيم مشاهده كنيم نتايج علمي حاصل از آن مي

اين نتايج همان رفتار است. از ديدگاه پارادايم  وكنيم  گيري مي مشاهده و اندازه

جـــزء در تبيـــين علّـــي  تـــرين مهـــم
ي قوانين عامي است كه از تپوزتيويس

گيـري   طريق مشاهدات تجربي و بهره
 آيند. دست مي از منطق استقرايي به

تيويسـمي  يشناسـي پوز  رويكرد روش
ــاً    ــه ماهيت ــت ك ــي اس ــردي كم رويك

هدف ساختن مفـاهيم و   جزءگراست.
ــه  ــت و بـ ــي اسـ ــوانين كلـ ــال  قـ دنبـ

ــعيت و   ــر وضــ ــذاري و تغييــ اثرگــ
 .بيني است پيش
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ها پيشنهاد  آن .د آن غلط استرشناسي صحيح نيست و كارب روان ةواژ پوزيتيويسم
هاي  در روش پوزيتيويسم. كنيمرفتارشناسي استفاده  ةشناسي از واژ كنند به جاي روان مي

هاي صورت گرفته بر ديگر موجودات و تعميم  يج آزمايشعلمي خود به دنبال تعميم نتا
يندهايي كه طي اين تعميم صورت ااين پارادايم به فر ،. در واقعاست ها به انسان آن

  . رددر تحقيق توجه چنداني ندا هاانهاي فردي و نيز استث به تفاوت وگرفته 
. در طرح شدي متپوزيتيويسطرد كلي مركزيت عقايد  در پوزيتيويسماپارادايم پس
. رئاليسم انتقادي نامند مي انتقادي رئاليسم را پوزيتيويسماپسپارادايم  ،بسياري از متون

پردازد. در  ها مي آنچه علوم به آن ةمعتقد است واقعيت متكي است به تفكر ما دربار
اعتقاد بر اين است كه تمام مشاهدات ما جايزالخطاست و انسان خطاهاي  پوزيتيويسماپس

كند.  ي دانستن واقعيت استفاده ميقابل انتقادي از هر توانايي برا نظريةهر  دارد.بسياري 
 در حالي ،دنبايد حقيقت را آشكار كن ياعتقاد بر اين است كه اهداف علم پوزيتيويسمدر 

به و بايد د نباشبايد ثابت  ياعتقاد بر اين است كه اهداف علم پوزيتيويسماپسكه در 
معتقد است رود كه  تا اين حد پيش مي پوزيتيويسماحتي پس توجه داشت.گرايي  واقع

  جايزالخطاست. اي گيري توانيم به اهداف دست يابيم زيرا هر معيار اندازه هرگز نمي
از  تا قبل از جنگ جهاني دوم پوزيتيويسم) معتقدند پارادايم 1994( ريچارد و راليس
: 2005 ظهور گذارد (به نقل از مرتنز، ةپا به عرص پوزيتيويسماپسميان رفت و مكتب 

12 .(  

   پوزيتيويسمپساشناسي از ديدگاه پارادايم  هستيالف) 
وجود دارد و كار فيلسوف و پژوهشگر كشف تنها يك واقعيت  پوزيتيويسمدر ديدگاه 

واقعيت وجود  پوزيتيويسماپسديدگاه  در). 1994لن، وآن واقعيت است (گوبا و لينك
زيرا فيلسوف يا پژوهشگر  ،اما به صورت كامل قابل شناسايي نيست ،دارد

تواند به كشف  فيلسوف مي ،(رئاليسم انتقادي). بنابراين داردهاي انساني  محدوديت
بر  ،اما با يك احتمال معين (يعني نه به صورت صددرصد). بنابراين ،واقعيت بپردازد
بلكه تنها شرايطي را ايجاد  ،نيست نظريه فرد قادر به اثبات پوزيتيويسماپساساس پارادايم 

  خود را حذف كند.  ةهاي خلاف گفت كه طي آن تفسيرها و مفروضه كند مي

   پوزيتيويسماپسپارادايم شناسي از ديدگاه  معرفتب) 
جداي از هم در نظر  ة، فيلسوف و موضوع مورد بررسي دو پديدپوزيتيويسمدر پارادايم 

ثير چنداني دريافت أفيلسوف از محيط موضوع مورد بررسي ت ،بنابراين .دونش گرفته مي
و  ،ها ها، فرضيه شناخت نظريه ةاين عقيده به واسط پوزيتيويسماپسدر ديدگاه  .دنك نمي
 كند ثير بسيار زيادي بر آنچه مشاهده ميأو پژوهشگر ت ودش ميپژوهش تعديل  ةسابق

اعتقاد بر اين است در پساپوزيتيويسم 
جايزالخطاسـت  كه تمام مشاهدات مـا  

. و انســـان خطاهـــاي بســـياري دارد  
اهداف علمي بايد ثابت باشند و بايـد  

   گرايي توجه داشت. به واقع

فرد قادر به اثبات نظريه نيست، بلكـه  
كند كه طي  تنها شرايطي را ايجاد مي
هـاي خـلاف    آن تفسيرها و مفروضـه 

 گفتة خود را حذف كند.

فــرد بايــد از حفــظ وضــعيت طبيعــي 
تحقيــــق در جهــــت جلــــوگيري از 

ــيش   ــاوت و پـ ــه قضـ داوري  هرگونـ
شخصي و تأثير آن بر فرايند شناخت 

تأكيـد بـر نمونـه و بـا      استفاده كنـد. 
مثــال فهمانيــدن مطالــب بــه مخاطبــان 

 مفروض است.




